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  تر از آگاه ساختن آنان است آسانها  فريب و تحميق توده
  هاي كلان اقتصادي نگاهبفاشيسم و نقدي بر كتاب 

  زهرا جعفري
  

ي  را با ترجمه مرل روبري  نوشته» مرگ كسب و كار من است«كتاب خواندن ويژه از هنگامي كه  از ساليان پيش و به
ي تعريف و ماهيت فاشيسم  هاي موجود درباره ام، تاكنون بارها به فرهنگ هبه پايان برد شاملو احمدهميشه درخشانِ 

ها  ترين تعريف كننده ترين و تحريف ها به علت تعلق طبقاتي به اردوي سرمايه كم متاسفانه اين فرهنگ. ام مراجعه كرده
در ايـن  . ام رسـيد  دسـت   به  يهاي كلان اقتصاد فاشيسم و بنگاهي كتاب  سرانجام ترجمه. دهند را از فاشيسم ارايه مي

، و اصـلي داري از متن  با نهايت امانتكتاب ي  ترجمه. ي فاشيسم يافتم هايم را درباره كتاب، پاسخ بسياري از پرسش
در بسـياري از مـوارد متـرجم بـراي گـزينش      . نثر صـميمانه، مـوجز و مانوسـي دارد    ،وفاداري كامل به مباني ترجمه

تـر   است كه خود، كتاب را ملمـوس و خوانـدني   ياري جسته اعرانه و شهودي خودهاي فارسي از بينش ش گزين جاي
  .سازد مي

كنـد، مجهـز بـودن     چه كتاب را برجسته مي آن ،هاي كلان اقتصادي فاشيسم و بنگاهي مقبول  گذشته از ترجمهاما 
ي فرانسـوي كتـاب از    سـنده نوي دانيل گـرنَ . ي كارگر بالنده و سوسياليسم انقلابي است نويسنده به ايدئولوژي طبقه

  .اي دارد پردازد كه در نوع خود جايگاه ويژه اي انقلابي به چگونگي پيدايش و روند رشد فاشيسم مي زاويه
هاي گوناگون نيروهاي  است و طبعا پاسخ آن را نه طيف ي سرمايه بوده ترين چهره فاشيسم، براي من پيوسته كريه

دانيل گرن نيـز بـه درسـتي فاشيسـم را     . تواند بدهد ي كارگر بالنده مي طبقهآن يعني  لفاخدرون سرمايه كه نيروي م
داري  ي توليد سرمايه چنان كه براي سد كردن راه فاشيسم تنها براندازي شيوه داند؛ هم داري مي جزو ذات نظام سرمايه

ي فسـاد   رسـيد، جرثومـه   مـي  چرا كه اگر پرولتاريا به قـدرت . شناسد ي پرولتارياي انقلابي را به رسميت مي وسيله به
كـلارا  ي كتاب خود بر جـوهر انقلابـي ايـن كـلام      نويسنده به درستي در ديباچه. شد فاشيسم از همان ابتدا نابود مي
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كه در پي گسترش انقـلاب آغـاز شـده در     فاشيسم عقوبت جانكاه پرولتارياست براي آنكند كه  تاكيد مي زتكين
داري در اروپاي غربـي   هاي درون سرمايه يك از لايه در نهايت هم هيچ. 1»...نبوده است] در كشورهاي ديگر[روسيه 

تنها شوروي انقلابي و سرزمين شورايي كارگران و . ي خود نتوانستند از پس فاشيسم برآيند بنا به ماهيت سازشكارانه
  .ورد و بشريت را از خطر نابودي برهاندآزحمتشكان بود كه توانست فاشيسم را به زانو در 

ي  اي تحقيقي و موشكافانه بـه رابطـه   آيد، به گونه چنان كه از نام آن نيز بر مي هاي كلان اقتصادي فاشيسم و بنگاه
طـور   نويسـنده بـه  . پردازد مي ،كه دولت فاشيستي باشد ،بزرگ و نياز روبنايي آن ياهتنگاتنگ و حياتي منافع انحصار

داري براي در هـم   اقتصادي نظام سرمايهسم انقلابي نتواند از وخامت كند كه اگر پرولتاريا و سوسيالي علمي اثبات مي
ي  مزدي سـود ببـرد و نظـم پرولتـري را برقـرار سـازد، ايـن جبهـه        داري مبتني بر كـارِ  ي توليد سرمايه شكستن شيوه

بي متوسـل  فري ها به نفع خويش نهايت سود را به سركوب و عوام ضدانقلابي سرمايه خواهد بود كه از نارضايتي توده
. ييواژيا نظم پرولتـري يـا نظـم بـور     :دهد كه راه سومي وجود ندارد در حقيقت اين پژوهش به ما نشان مي. شود مي

داري است كه از ناسازگاري ميـان پيشـرفت    آمد وخامت خود نظام سرمايه ي و پييفاشيسم، فرزند خلف نظم بورژوا
چنـين فاشيسـم بـه مثابـه ابـزاري در دسـت        هـم . شود شي مينيروهاي توليدي و مالكيت خصوصي بر ابزار توليد نا

  .كند هاي امپرياليستي عمل مي هاي كلان اقتصادي، در جهت تقسيم جهان ميان قطب بنگاه
كاوي  درستي ژرف اما به ،دهد با آن كه نويسنده پيدايش و رشد فاشيسم در آلمان و ايتاليا را مورد پژوهش قرار مي

ي  شـمول اسـت و تـا زمـاني كـه زمينـه       اي جهـان  ي خود ـ نيروي سرمايه ـ پديده   ريشه چون كند كه فاشيسم هم مي
داري وجود دارد، خطر فاشيسم همواره خطري جدي بـراي   ي توليد سرمايه اقتصادي و طبقاتي آن يعني نظام و شيوه

بيشتر اقتصادي، شـرايط  خود مبتني بر سود هرچه داري پيوسته براي بقاي  بشر خواهد بود، چرا كه نظم سرمايهبقاي 
 ،تبعـيض طبقـاتي   هاي حقيرِ خرافه. كند آورده و بازتوليد مي هاي ايدئولوژيك فاشيسم را فراهم  رشد فلسفي و خرافه

داري نيست كه  شود، ريسماني به جز استثمار سرمايه ملي، مذهبي و فرهنگي كه به تبعيض نژادي و نژاد برتر منجر مي
تنها نظام سوسياليستي قادر به گوركني نهايي اين . سرمايه مبتني بر كارمزدي ريشه دارد در كُنه و ذات نيروي ددمنش

چنان كه دانيل گرن نيز فاشيسم را محصـول شكسـت مسـتقيم در    . هايش از اذهان خواهد بود ي شوم و خرافه پديده
  .داند يابي به سوسياليسم مي دست

ميـان   درساند كه باي تاريخي خواننده را به اين حقيقت آشكار مي نويسنده با پژوهشي گام به گام و مبتني بر اسناد
ي رفرميسم و چنگ انداختن بـه دموكراسـي    توان با طناب پوسيده فاشيسم و سوسياليسم يكي را برگزيد و هرگز نمي

بران درپي احزاب كارگري است كه ره هاي پي آمد شكست چرا كه فاشيسم، خود پي. بورژوايي با فاشيسم مبارزه كرد
هاي انقلابي تاريخي براي برقراري نظم كارگري و سوسياليسم انقلابي بهره  آن به رفرميسم در غلطيدند و از موقعيت

  .بردندن
كند هم جنبش كـارگري   كسي كه نبرد براي سوسياليسم را ترك مي«نيز  رزا لوگزامبورگبنا به روايت انقلابي 

سرنوشت دموكراسـي بـه سرنوشـت جنـبش كـارگري بسـته       «را زي 2»سپارد و هم دموكراسي را به فراموشي مي
  .3»است
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مسلح  انقلابيِ قدرتمند ي كارگرِ دهد هنگامي كه طبقه چنين به ما نشان مي هم هاي كلان اقتصادي فاشيسم و بنگاه
دارد ي مياني خاصيت اين را  ي نبرد براي سرنوشت نهايي حضور نداشته باشد، طبقه به ايدئولوژي طبقاتي در صحنه

آمـوزد كـه    چنين به ما مي دانيل گرن هم .كه از جانب نيروهاي راست افراطي اغفال شده و به سوي آنان كشيده شود
درپـي   ي سـاليان پـي   چـرا كـه گذشـته از تجربـه    . تر از آگاه ساختن آنان است ها بسيار آسان فريب و تحميق توده

اند و ذهنيت آنان آمادگي بيشتري براي جـذب   اتي زيستهي نظم طبق ها تحت سلطه ها قرن حاكميت بورژوازي، انسان
هـا را در جهـت    بخـش وسـيعي از تـوده    حمايـت  ،فريبـي  خرافه و تحميق را دارد چنان كه فاشيسم توانست با عوام

آنان به دست بياورد سركوب نظامي خود.  
دارد و  سـتيزي برمـي   يسم به سرمايهبينانه پرده از تظاهر فاش چنين با نگاهي تيزهوشانه و ژرف ي كتاب هم پژوهنده

دربـردن   ستيزي تنها براي از ميـدان بـه   تظاهر فاشيسم به سرمايه. كشاند خواننده را به اعماق تحليل علمي خويش مي
در حقيقت فاشيسم براي پيشروي و رشد خود احتيـاج  . ها صورت گرفت سوسياليسم انقلابي و فريب و تحميق توده

پس به سلاح انقلابي پرولتاريا يعني . پرولتارياي انقلابي را خلع سلاح كند ،حقيقي خود مبرمي داشت كه تنها دشمن
رسيد نقاب دروغـين سوسياليسـم بـه چهـره      بست مي تر اين بود كه هر كجا به بن سوسياليسم حمله برد و وحشتناك

 ،ي قدرتمند ن بود كه با يك حملهچرا كه فاشيسم بنا به اعتراف رهبران اصلي آن در ابتدا چنان ضعيف و ناتوا. زد مي
در . پيوسـت  دان تاريخ مي شد و براي هميشه به زباله توانمند و انقلابي كارگران و زحمتكشان مسلح در نطفه خفه مي

كـارگري بيشـتر از    هاي رهبري احزاب و تشكل طلبي و رفرميسمِ حقيقت، هر اندازه نيروهاي پرولتري در اثر فرصت
ي كـارگر   شود و حتا بخش قابل تـوجهي از طبقـه   شوند، راه براي پيشروي فاشيسم گشوده مي يميدان مبارزه به در م
. شـود  غلطـد و مسـخ شـعارهاي فاشيسـتي مـي      ي رفرميسم به فاشيسم در مي هاي فرتوت و مرده سرخورده از روش

كمونيستي آلمان، راه و ساير رهبران صادق جنبش  نشتككارل ليبرزا لوگزامبورگ، كنيم كه پس از قتل  فراموش نمي
سوسياليسـم و شـناخت ماهيـت ذاتـا     علمي اين رهبران انقلابي بر مبناي تحليل . براي رشد فاشيسم آلمان فراهم شد

ي  آن را هم نه اصلاح شـيوه   كردند و راه مبارزه با درپي خطر فاشيسم را گوشزد مي داري، پي ارتجاعي اقتصاد سرمايه
داري مبتنـي بـر    ي توليـد سـرمايه   ژوايي و پارلمان، كه انقلاب براي برانداختن شيوهتوزيع با توسل به دموكراسي بور

چـه سوسياليسـم انقلابـي نتوانـد      چنان. كردند بيني مي آنان به درستي پيش. دانستند مزدي و برپايي سوسياليسم ميكارِ
خويش به هيـولاي فاشيسـم منجـر     گويي به نياز اقتصادي داري براي پاسخ داري را واژگون كند، نظام سرمايه سرمايه

تـاريخ پيوسـته از   آمـوزد؛   اي از تـاريخ بـه مـا مـي     جا دانيل گرن درس بسيار آموزنده و جاودانه در اين. خواهد شد
  .شكست خورده است ،راستروي رهبران و نه هرگز از چپ روي آنان

پردازان  و ساير نظريه نيچهچون  چنين مشت فيلسوفان بورژوازي هم هم هاي كلان اقتصادي فاشيسم و بنگاهكتاب 
آورند  آنان را فراهم مي هاي ي جنايت آيند و زمينه بورژوايي مذهبي را كه به كمك فاشيسم مي بوژوا و التقاطيون خرده

 ـپردازان ـ با تمامي شهرت و هياهوي جهاني خ ـ  تمامي اين نظريه. كند براي خواننده باز مي بـر تحقيـر قـدرت      ويش 
تشـكل كـارگران و    شان بـه شـدت ضـد قـدرت     ي خاستگاه طبقاتي ي آنان به واسطه همه. ها تكيه دارند انقلابي توده

ي  از طبقـه ي »اَبرمـرد «ي خرافي براي ظهور  زحمتكشان و سوسياليسم انقلابي هستند تمامي اين نظريات نژادپرستانه
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هنـري و مـذهبي    ،هاي زيباي فلسفي، ادبي ها در پوشش هر چند كه اين خرافه. اند بالا چشم به آسمان سرمايه دوخته
ي فرهنگي با آن  هاي خطرناك نژادپرستانه، خواننده را هرچه بيشتر براي مبارزه شناخت اين خرافه. پيچيده شده باشند
  .سازد هشيار و آگاه مي

انيم كـه چگونـه فاشيسـم چهـار نعـل بـه كمـك        خـو  چنين مـي  هم  هاي كلان اقتصادي فاشيسم و بنگاه در كتاب
هـاي كـلان اقتصـادي را نجـات      ي بنگاه هايي تشكيلات ورشكسته آيد و با چه شيوه داري در حال احتضار مي سرمايه

در صنايع كليدي  تاداري خصوصي را ح فاشيسم، اين قديس مالكيت خصوصي بازگشت امنيت براي سرمايه. دهد مي
دار  تواند انباشت سرمايه و نظم را بـراي اَبـر سـرمايه    جا كه مي دولت فاشيستي تا آن. كند يهاي اصلي تامين م و بانك

بينيم كه دولت فاشيسـتي   بنابراين مي. كند دهي واحدهاي بزرگ سرمايه فراهم و سودها را تضمين مي شدن و سازمان
  .امن داردداري در فضاي  ي سرمايه سازي دوباره وار با خصوصي پيوندي حياتي و اندام

پـردازد و در   ي فاشيسم وجـود دارد مـي   هاي خطرناكي كه درباره جا به توهم دانيل گرن به شكلي ويژه و كاملا به
هاي خطرناكي كه از جانب  متاسفانه حتا امروزه نيز چنين توهم. كشد م خط بطلان مياوهاپژوهش علمي خود بر اين 

م هنوز شامل تـاريخ  اوهاند و دفاع از اين ك ها رسوب مي ناآگاه توده شود در اذهان ي دامن زده مييهاي بورژوا رسانه
  .نشده است

داري و زمـان انقـلاب    اي است ضروري از تكامـل سـرمايه   آن است كه گويا فاشيسم مرحله ها موهتيكي از اين 
لاب حركت كـرده  فاشيسم با تمركزگرايي حداكثر در جهت انق« :اين توهم بر آن است كه. كند پرولتري را تسريع مي

زمان با تمركزگرايي، ديكتـاتوري پليسـي را بـه حـداكثر رسـانيده و بـه        حال آن كه رژيم توتاليتر فاشيسم هم 4»است
از آن گذشـته فاشيسـم، شستشـوي مغـزي كودكـان را از      . پردازد و ديگر نيروهاي انقلابي مي  كارگري  سركوب طبقه

. ي سوسياليستي و كمونيستي در مغز دورانِ جواني وي هـم نگنجـد   هكند تا تصور عقيد همان اوان كودكي شروع مي
اي موجز  زامبورگ به گونهكگونه كه رزا لو بلكه همان ،بخشد پس فاشيسم نه تنها روند انقلاب پرولتري را شتاب نمي

انقلابي چون و چراي سوسياليسم  كند، دشمن سرسخت و بي بيني مي پيش» !سوسياليسم يا بربريت«آن را در عبارت 
از ياد برد كـه جـذب بيكـاران در     داما بنا به روايت نويسنده نباي. آيد شمار مي بازگشت كامل به بربريت بهخواهان و 

» رفاه اجتماعي«آساي  هاي غول سازي و تسليحاتي، نظارت ديكتاتوري بر صادرات سرمايه و طرح هاي عظيم راه طرح
با اين همه اطلاق حكومت . اي ـ هر چند اجباري ـ شد   ب حمايت تودهفريبي فاشيسم براي كس هاي مادي عوام زمينه

هـاي زيـادي را    تواند سـوءتفاهم  و چه بسا از روي غفلت ـ مي  امردمي به فاشيسم از جانب نويسنده ـ هر چند گذر 
عيـين  چه مردمي بـودن يـك حكومـت را ت    چرا كه آن. برانگيزد كه با نظريات طبقاتي دانيل گرن هيچ سازگاري ندارد

بـه  ماهيت طبقاتي و  ،هاي به قدرت رسيدن بلكه افزون بر آن اي و نه حتا هميشه شيوه كند نه كسب حمايت توده مي
  .طبع برنامه و كاركرد طبقاتي آن حكومت خواهد بود

خـاطر منـافع    اين تضاد تنها به. هاي كلان اقتصادي و دولت فاشيستي است توهم ديگر مربوط به تضاد ميان بنگاه
جنـگ   ،از آن در هراس بودند كه مبادا رهبـران فاشيسـتي   انحصارهااين . ن آنان در سودهاي حاصله از جنگ بودكلا

عنـوان ناشـي از    چنـين تضـادي بـه هـيچ    . خطر بيفتد زودهنگامي را شروع كنند و سودهاي سرشار تسليحاتي آنان به
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درستي بر آن اسـت كـه ايـن     دانيل گرن به. نبودهاي كلان اقتصادي و دولت فاشيستي  اختلاف ماهوي ميان اين بنگاه
چرا كه باز هم بر . بزرگ بودند كه رژيم توتاليتر فاشيستي را به يك ديكتاتوري كاملا نظامي تبديل كردند هايانحصار

شـده  گري به يـك ضـرورت تبـديل     دار، نظامي ي سرمايه براي طبقه«زامبورگ كآور رزا لو بيني حيرت اساس پيش
  5».است

سـتيز و يـك انقـلاب     ي فاشيسم وجود دارد، اين است كـه فاشيسـم را سـرمايه    خطرناك ديگري كه دربارهتوهم 
داري  توصـيف زوال اقتصـاد سـرمايه   « :كنـد  حال آن كه فاشيسم چنان كه كلارا زتكين به آن اشـاره مـي  . اند ستهندا

. داري نيست تر و فراتر از سرمايه جه پيشرفتهو بنابراين فاشيسم نه از نظر اقتصادي و نه از نظر سياسي به هيچ 6».است
كنـد؛   داري عمل مـي  ي چركين و بدخيم سرمايه غدهعمر چون پرستاري براي طولاني كردن  بلكه دولت فاشيستي هم

كنـد كـه    اي مـي  ابزار توليد، تمامي نيرويش را صرف سركوب جنبش خودانگيختـه بر يعني به جاي مالكيت اشتراكي 
داري و در  پس فاشيسم با تمامي بربريت خويش براي حفظ مالكيت خصوصي و سـرمايه . استخواهان سوسياليسم 

گونه سازگاري با  برد و هيچ مزدي به سوسياليسم يورش ميداري مبتني بر كارِ ي توليد سرمايه يك عبارت، بقاي شيوه
  .انقلاب ندارد
داري را  از پيشرفت ناموزن نظام سرمايه ناشيي اه پرازد كه فاشيسم تناقض چنين به اين حقيقت مي هم دانيل گرن

اما بر آن اسـت كـه فاشيسـم بـه معنـاي      . شود ي جهان به زور اسلحه متوسل مي كند و براي تقسيم دوباره تشديد مي
حال آن كه فاشيسم نـه توسـط   . داند ي نبرد طبقاتي دروني مي جنگ نيست و تنها راه پيكار با آن را نيز گشودن جبهه

  .در سرزمين شوراهاي انقلابي شكست خورد و منهدم شد ،ي جنگ كه در جبهه ،مان و ايتالياكارگران آل
اي محلـي و ناشـي از شـرايط خـاص آن      فاشيسـم را پديـده  . رسد انگارانه به نظر مي آخرين توهم كه بسيار ساده

ان و ايتاليـا نيسـت و   ي آلم ـ گسـتر اسـت و ويـژه    اي جهـان  چون خود سرمايه پديده داند در حالي كه فاشيسم هم مي
انقـلاب   ،ي جهـاني  چنان كه فاشيسم به كمـك نيـروي سـرمايه   . تواند به ساير نقاط جهان نيز سرايت و رشد كند مي

  .شود اي هم به آن نمي متاسفانه در اين كتاب حتا اشاره. كارگري اسپانيا را سركوب كرد
همتاي خـود   پژوهش بسيار ارزنده و بي  ن اقتصاديهاي كلا فاشيسم و بنگاهي كتاب  نويسنده ،سرانجام دانيل گرن
فاشيسم را براي توانست  اي محتوم نيست و سوسياليسم انقلابي مي برد كه فاشيسم از بنياد پديده را چنين به پايان مي

، اگر بـه جـاي آويخـتن بـر     كرد ي خود عمل مي كن كند، اگر جنبش سوسياليستي به وظيفه هميشه در تاريخ ريشه
كـرد، يعنـي    سلاح اقتصادي مـي  هاي كلان اقتصادي را خلع ي دموكراسي بورژوايي و رفرميسم، بنگاه پوسيدهريسمان 

ي كارگر بالنده را با تمام قواي انقلابي خويش  اگر طبقه .كرد هاي بزرگ را مصادره مي ابزار توليد را اشتراكي و زمين
داري و برپايي دموكراسي  ساز براي واژگوني سرمايه رنوشتاي طبقاتي و س همراه با ساير زحمتكشان به ميدان مبارزه

داري در نوسان نبود و در يك كلام به رفرميسم  خواند و اگر ميان سوسياليسم و سرمايه شورايي و سوسياليسم فرا مي
  .چرا كه انتخاب ديگري ميان سوسياليسم و فاشيسم وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت  در نغلطيده بود؛

داري وجود دارد و خطر فاشيسم همواره زيست  توجه به اين كه سلول سرطاني فاشيسم پيوسته در نظام سرمايهبا 
هاي همگاني بورژوازي  ي آن بسيار آگاهانه از طرف رسانه هاي نژادپرستانه تئوري به ويژه كه به ؛كند بشر را تهديد مي
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فاشيسـم و   ،كننـد  هاي خطرناك ضدبشري را جذب و تكرار مي شود و متاسفانه اذهان ناآگاه، اين خرافه دامن زده مي
اي از  كتابي بسيار باارزش، خواندني و پر از نكات آموختني براي شـناخت علمـي و ريشـه    هاي كلان اقتصادي بنگاه
ه ويـژ  زبان و به خواندن اين كتاب را به تمامي خوانندگان فارسي. شود آن محسوب مي  ي با ي فاشيسم و مبارزه خرافه

  .كنم جوانان پيشنهاد مي
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